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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

دارد و دلالت بر اين دارد كه بعد از اين عالم براي انسان برزخ بحث به اينجا رسيد كه آيات شريفهاي كه دلالت بر حيات برزخ
وجود دارد، كلام را از مرحوم علامه طباطبائ رضوان اله تعال عليه ذكر كرديم. اين آيه شريفه 154 از سوره مباركه بقره كه
خداي تبارك و تعال مفرمايد: «و تَقُولُوا لمن يقْتَل ف سبِيل اله اموات بل احياء ولَن  تَشْعرونَ» به اين نته رسيديم كه از
كلمات مرحوم علامه استفاده مشود كه ايشان گويا مخواهند بفرمايند ما دليل عقل داريم و قرينهي عقليه داريم بر اينه اگر
هم آيه ظهور در اين دارد كه اين حيات برزخ براي شهداست، ما بايد از اين آيه رفع يد كنيم و بوئيم حيات برزخ اختصاص

به شهدا ندارد. ما در بحث ديروز عرض كرديم اين قرينهي عقليهاي كه اقامه فرمودند تام نيست.

عرض كرديم در دنبالهي بحث ايشان مفرمايند ما آيات را در قرآن كريم داريم كه اين آيات به خوب دلالت بر برزخ دارد به
»[1] اشاره كردند و آيات ديري كه ما هم به تدريج ان شاء اله مورد بحث همين آيه شريفه «ومن ورائهِم برزَخٌ الَ يوم يبعثُونَ

قرار مدهيم. لن به مناسبت فرمودند ما از اين آيات كه دلالت بر برزخ دارد يك معناي وسيعتري را استفاده مكنيم و آن معناي
وسيعتر این است كه آيات قرآن دلالت دلالت دارد بر اينه انسان يك بعدي به نام نفس دارد غير از بدن، حقيقت انسان را همين

بدن ظاهري و مادي تشيل نمدهد! و اين مطلب بسيار مهم است، مطلب است كه مورد اختلاف بوده بين افرادي كه در
مباحث فلسف كار مكنند و در خود فلسفه ادلهي زيادي بر تجرد نفس اقامه شده كه حالا آن ادله و براهين در جاي خودش

مطرح است، اما همين كه قرآن كريم دلالت بر اين معنا داشته باشد كه حقيقت انسان غير از اين جسم ظاهري يك حقيقت
ديري به نام روح هست، اين خودش خيل مطلب مهم است.

اولين آيهاي را كه اشاره فرمودند، آيه 42 از سوره مباركه زمر است «اله يتَوفَّ انْفُس حين موته» خدا توف مكند انفس را
زمان كه مرگ اين انفس فرا برسد «والَّت لَم تَمت ف منَامه» آن نفوس كه در منامشان نمردند باز خدا توف از آنها هم مكند،
كُ الَّتسمفرمايد: «فَيكند. در دنباله مم گيرد و توفكه نائماند خدا نفس اينها را م كه غير نائماند و چه آنهاي چه آنهاي يعن
قَض علَيها الْموت» آن نفس را كه حالا در نوم گرفته، وقت انسان خواب است نفس او را قبض كرده، اگر هنام مردنش باشد

لسريدارد «وه مو مقدّر شده را ن كه موت بر آن حتم عليها الموت» آن نفس قض دارد «فيمسك الته مآن نفس را ن
اخْرى الَ اجل مسم» اين آدم خواب كه الآن نفسش در يدِ خداي تبارك و تعال است اگر هنام مردنش نرسيده، به بدنش

برمگرداند «انَّ ف ذَلكَ ياتٍ لقَوم يتَفَرونَ» براي افرادي كه اهل فر باشند در همهي اينها عبرت است.

مرحوم علامه مفرمايند اين تعابير را شما در اين آيه شريفه ملاحظه كنيد «يتوف» توف يعن «أخذ الشء كامل» اگر شما از
يك كس طلب داريد و پولتان را از او كاملا گرفتيد اينجا تعبير به توف مشود. اگر يك مقدار پولتان را گرفتيد و مقداري از آن
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مانده، عرب تعبير به توف نمكند، توف در جاي است كه كاملا گرفتيد. ايشان مفرمايد پس معلوم مشود بدن يك چيز ديري
دارد كه خدا او را توف مكند، بعد اين را نه مدارد. پس معلوم مشود غير از اين جسم مادي كه الآن روي زمين است يك

چيز ديري هست كه خدا وقت از اين بدن گرفت نه مدارد و «يرسل الأخري» عرض كردم ظاهر آيه شريفه اين است، همين
افرادي كه در هنام نُوم هستند، چون قبل از آن مفرمايد خداي تبارك و تعال هم هنام مردن و هم كس كه در عالم خواب
است و نمرده، اما نفسش را گرفته. ما باشيم و ظاهر آيه شريفه « والَّت لَم تَمت ف منَامه» آن يتوف الأنفس هم بر سرش در

مآيد، يعن خدا اين كس كه خواب است و نمرده، اما الآن نفسش در اختيار خداست، بعد مفرمايد آنه وقت مردنش رسيده
«و قض عليه الموت» نفسش را نه مدارد و به اين بدن برنمگرداند، آن كس كه وقت مردنش نرسيده صبح مبيند كه نفس

به بدن برگشت و از خواب بيدار مشود، «ويرسل اخْرى الَ اجل مسم» تا آن زمان معين كه اجل برايش معين كرده فرا
برسد.

مرحوم علامه مفرمايد متعلق اين تعابير«يتوف، يمسك و يرسل» اين جسم و اين بدن ظاهري نيست بله متعلقش يك حقيقت
ديري است. پس معلوم مشود انسان يك حقيقت ديري به نام روح دارد، به نام نفس دارد، اين حقيقت حقيقت است كه بعد
از اينه انسان از دنيا مرود در يك عالم ديري قرار مگيرد، در يك ظرف ديري قرار مگيرد به نام عالم برزخ و عالم مثال.

(سؤال و پاسخ استاد): آنچه مرحوم علامه مخواهد از آن استفاده كند این است كه در اين آيه شريفه متعلق «يتوف، يمسك و
يرسل» اين جسم ظاهري و اين بدن ظاهري نيست، متعلقش نفس است پس ما استفاده مكنيم كه يك حقيقت ديري به نام نفس

داريم كه آن حقيقت مجردي است كه بعد از موت و بعد از فوت در يك عالم ديري قرار مگيرد.

لَلْنَا فذَا ضئقَالُوا اري كه ايشان فرمودند دلالت بر همين مدعا دارد آيات 10 و 11 سوره مباركه سجده است «واز آيات دي
ارضِ ائنَّا لَف خَلْق جدِيدٍ» گفتند وقت كه ما در زمين ناپديد مشويم، مثلا وقت ما را دفن مكنند آيا يك آفرينش تازهاي پيدا

مكنيم؟ «بل هم بِلقَاء ربِهِم كافرونَ» اينها لقاء خدا را منر شدند، اي رسول ما در جواب اينها بو «قُل يتَوفَّاكم ملَكُ الْموتِ
الَّذِي ۇكل بِم» بو آن ملك الموت و آن فرشته مرگ كه مأموريت دارد شما را توف مكند، يعن وقت شما از دنيا رفتيد ـ ولو
بدنتان را در اين خاك پنهان كنند و چه ننند ـ الآن نفستان در اختيار ملك الموت قرار گرفته، الآن يك عالم جديدي براي شما به
وجود مآيد، يك ظرف جديدي برايتان به وجود مآيد و اين «أئنا لف خلق جديد» را منر بودند، گفتند وقت انسان مرد و بدنش

را خاك كردند اين بدن پوسيده م شود و از بين مرود هيچ چيز ديري وجود ندارد! خدا مفرمايد «قُل يتَوفَّاكم ملَكُ الْموتِ
الَّذِي ۇكل بِم» يعن الآن شما در اختيار ملك الموت قرار گرفتيد و بعد «ثُم الَ ربِم تُرجعونَ» زمان قيامت مشود. خود اين

آيه شريفه دو قسمت دارد «قُل يتَوفَّاكم ملَكُ الْموتِ الَّذِي ۇكل بِم» اين يك مرحله كه ملك الموت روح شما را توف مكند و
مگيرد، مرحله دوم «ثُم الَ ربِم تُرجعونَ» ثم دلالت بر ترتيب و تراخ دارد، يعن با يك فاصلهاي به خدا برمگرديد كه دلالت

بر همان قيامت و عالم قيامت دارد. وقت بدن رفت الآن چه چيز در اختيار ملك الموت است؟ نفس انسان در اختيار ملك الموت
قرار مگيرد، پس معلوم مشود انسان غير از اين بدن يك حقيقت ديري به نام نفس دارد.

مرحوم علامه تلاششان در اينجا همين است كه از آيات قرآن فقط نيائيم بوئيم يك برزخ وجود دارد، بيائيم يك معناي
وسيعتري را استفاده كنيم كه معناي وسيعتر این است كه انسان داراي يك نفس و حقيقت است غير از اين ظاهر و اين حقيقت،

حقيقت مجرد است و اين آيات به خوب دلالت بر اين معنا دارد.



از آيات كه مرحوم علامه به آن اشاره فرمودند اين آيه 85 از سوره مباركه أسراء است «ويسالُونَكَ عن الروح» مردم از تو راجع
«ِبرِ رما نم وحالر دارد «قُل به گوش مردم رسيده بود كه انسان غير از اين بدن يك روح و حقيقت كنند، يعنبه روح سؤال م

روح يك ارتباط خاص با خداي تبارك و تعال دارد «وما اوتيتُم من الْعلْم ا قَليلا» شما هم همه چيز را نمدانيد، آنچه كه
مدانيد خيل كم است! يعن اولا راجع به روح اينطور نيست كه كاملا شما متوجه شويد كه حقيقتش چيست؟ به همهي جوانب،

آثار، جزئيات و توانايهايش آشنا نيستيد، در زمان ما دانشمندان مگويند اين روح كه در انسان و در بدن انسان وجود دارد
قدرت فوقالعاده دارد ول براي انسان اين قدرت فوق العاده كشف نشده! ما فقط ازا ين روح در بعض از مسائل استفاده كرديم

.ر يك مقدار قليلعلم به شما داده نشد م «يلاقَل ا لْمالْع نم يتُموتا امفرمايد «واز اطلاعات را داريم. قرآن م و بعض

در آيه 85 از سوره اسراء اين را فرموده و در آيهي 50 از سورهي مباركه قمر مفرمايد «وما امرنَا ا واحدَةٌ كلَمح بِالْبصرِ» امر
ما يك چيز است و آن هم مانند يك چشم بهم زدن است، ببينيد اين چند آيه وقت كنار هم گذاشته مشود چقدر آگاه انسان به
حقيقت روح بيشتر مشود. ي از علتهاي كه ما توجه به قيامت نداريم اين جهالتهاي است كه داريم، خيل از ما مردم به

اين بدن ظاهري خودمان توجه داريم، چرا به فر تربيت نيستيم؟ چرا به فر قيامت و اخلاق نيستيم؟ براي اينه از حقيقت
روحمان خبر نداريم، نمدانيم در ما يك امانت ديري به نام روح گذاشته شده و همه حرفها و خلقت ما براي آن است و بعد از

اين عالم او مخواهد باق بماند، حالا در اين آيهاي كه الآن خوانديم «يسالُونَكَ عن الروح قُل الروح من امرِ ربِ» روح از امر
خداست، همين روح كه خدا در يك آيهاي فرمود «فنفخت فيه من روح» در انسان از روح خودم قرار دادم. مردم سؤال كردند

ادرذَا اا هرما انَّمفرمايد «احالا در آيات 82 و 83 از سوره مباركه ياسين م «ِبرِ رما نم وحالر كه روح چيست؟ فرمود: «قُل
شَيئاً انْ يقُول لَه كن فَيونُ» يعن امر خدا با يك «كن» واقع مشود، اين ترتيب آيات را خوب دقت كنيد «ونفخت فيه من
روح» خداي تبارك و تعال مفرمايد در انسان از روح خودم دميدم «يسالُونَكَ عن الروح قُل الروح من امرِ ربِ»، مردم

مگويند اين روح خدا كه در ما هست چيست؟ مفرمايد اين من أمر رب است و شما خيل نمفهميد كه چيست؟ علمتان هم
خيل ناقص است. باز در سوره ياسين مفرمايد «انَّما امره اذَا اراد شَيئاً انْ يقُول لَه كن فَيونُ» اين آيه مفرمايد آنچه امر

خداست این است كه خدا تا اراده كند يك چيزي محقّق شود، تا مگويد «كن»، هنوز «ن» آن تمام نشده «يون» محقق است،
اين كنايه است، نه اينه خدا لازم باشد كلمه «كن» را بيان كند، يعن يك اراده، يك لحظه.

بعد وقت كه اراده خدا این است كه اين عالم به وجود بيايد با نفس ارادهي خدا موجود مشود، اين چه نتيجهاي دارد؟ نتيجهاش
ه بالاتر، اصلانياز به ظواهر مادي، بل ون» است يعناز امر خداست و امر خدا هم «كن في این است كه اين روح ما وقت

شرايط مادي مثل تغيير، حت نياز به زمان و مان هم ندارد، امر خدا غير از امر بندهي خداست، امر بنده خدا شرايط مخواهد،
حلَمدَةٌ كاحو نَا ارما امفرمايد «وي هم لازم دارد، اما امر خدا اينطور نيست و لذا در آن آيه سوره مباركه قمر مشرايط ماد

بِالْبصرِ» يعن امر خدا مثل يك چشم بهم زدن است، چقدر فاصله دارد و چقدر اين چشم بهم زدن زمان مخواهد تا خدا اراده
كند و اين واقع شود؟

پس ببينيد يك آيه مفرمايد من در انسان از روح خودم دميدم و يك آيه مفرمايد «قل الروح من أمر رب» آيه دير م فرمايد
»، همه اينها نشان دهنده «نَّما امره اذَا اراد شَيئاً انْ يقُول لَه كن فَيونُ» يك آيه هم مفرمايد «وما امرنَا ا واحدَةٌ كلَمح بِالْبصرِ

این است كه روح ما يك حقيقت عجيب دارد. فقط هم تدبير بدن نيست، حالا در كتابهاي فلسف يا در بعض از كتابها
مگويند روح يك موجود زندهاي است كه بدن را تدبير مكند! اين اقل قدرت روح انسان است، وقت روح انسان از امر خداست

و امر خدا هم اين خصوصيت را دارد، كن فيون است، اين خودش يك دلالت خيل روشن دارد كه انسان با قدرت روح كه
دارد متواند به بعض از آن مراتب نازلهي خداي تبارك و تعال، آن هم به بركت كه خدا به او داده، گاه اوقات در علم اصول
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مگويند روح انسان خلاق است، اين مفهوم را خلق مكند، منحصر مكنند به خلق مفهوم، اما اين چنين نيست، دايرهي قدرت
روح خيل وسيع است.

اين آيات را كه كنار هم بذاريم به خوب مفهميم كه روح انسان يك حقيقت بسيار عجيب و ناشناخته است، اينه منويسند
انسان موجود ناشناخته، اين حقيقت روح انسان است و الا جسم انسان كه همهي جزئياتش را شناختند.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين 

[1]. سوره مؤمنون: آيه 100.


